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اساسیعنیسیاست ایناستکهالتفاتداشتهباشیموزارتاز یر باوز اقتضایگفتوگو
باشد.شماجزومعدودوزرایدولت بایدسیاستمدار هرچیز میشودپیشاز یر کهوز  او و
علومسیاسی مشغولیتیکهبهسیاستورزیدارید،صبغۀعلمیهمدر هستیدکهجدایاز
باامر سیاست،واردمیدانسیاستورزیشدهو بهپشتوانۀیکفهمدانشگاهیاز داریدو
بودید، مؤثرترینافرادستادآیتاللهرئیسینیز سیاسیمماسشدید.بهویژهباتوجهبهاینکهاز
28خرداد1400وسیزدهمینانتخابات جامعهشناسیسیاسیدر جاداردبرایسؤالاولاز
داشتیدکهبهاین وضعیتکشور سال1400چهبرداشتیاز ریاستجمهوریشروعکنیم.در

بیاید؟ کار سر سیدابراهیمرئیسیبر نتیجهرسیدیدبایددولتیباریاستدکتر
برای پاسخ به این سؤال باید تحولات منتهی به 28خرداد1400 را بررسی کنیم تا بشود دقیق تر قضاوت کرد. 
ی سال 1396 نیز بود و آن سال هم توفیق داشتم  یاست جمهور رئیس جمهور محترم فعلی ما نامزد انتخابات ر
که در کارزار انتخاباتی خدمت ایشان باشم. آن روز اجماعی در درون جبهۀ انقلاب شکل گرفته بود که برای 
مدیریت اجرایی کشور به شخصیتی نیاز است که چند ویژگی را داشته باشد. مهم ترین ویژگی آن شخصیت 
این بود که فکر روشن، ادبیات ساده، در عین  حال متقن، و نسبت بسیار وثیق و نزدیکی با گفتمان انقلاب 
اسلامی داشته باشد. سال 1396 هم درنهایت جبهۀ انقلاب دربارۀ آمدن آقای رئیسی یکپارچه شد و وفاق 
داشت؛ زیرا حس می کردند ادبیات و گفتمانی که آقای رئیسی دارد نزدیک ترین ادبیات و گفتمان به اندیشۀ 
پایان  و  خامنه ای  آیت الله  شدن  رهبر  از  بعد  شاید  است.  مهم  خیلی  این  است.  اسلامی  انقلاب  تراز 
ی ایشان چنین حسی را در بخش های مختلف جبهۀ انقلاب نداشتیم. شاید در زمان آقای  یاست جمهور ر
یکردی  رو و  برداشت  چنین  عمومی  سطح  در  اول  سال  چهار  آن  در  بگویم،  مطلق  نمی خواهم  هاشمی، 
داشتیم؛ چهره ای که فرمانده جنگ و مورداعتماد امام بوده این تصویر را ایجاد می کرد، ولی از آن مقطع خیلی 
فاصله گرفته بود. تجربۀ هشت سالِ 1384 تا 1392 هم در کار بود؛ سابقه ای که جریان انقلاب محکم پشت سر 
فردی آمد که گمان می شد می تواند ادبیات و گفتمان انقلاب را احیا کند؛ ولی تجربۀ ناموفقی شد. جبهۀ 
مقابلِ  در  رئیسی  آقای  که  شد  اجماعی   1396-1395 بازۀ  در  اما  می کرد؛  عمل  بااحتیاط  خیلی  انقلاب 
ی بود. چهار سال بود که کشور به لحاظ  کار دشوار رئیس جمهور مستقر آمد و به نظرم این انتخاب خیلی 
معدل های کلی حکمرانی از حیث ثبات اقتصادی، از حیث ارتباطات خارجی و مسائل داخلی با بحرانی 
درگیر نبود و یک جریان عمومی در داخل و یک اجماع نسبی هم بین جریان های اعتدالی و اصلاح طلب و 
حتی بخش هایی از بدنۀ اصول گرایی در همراهی با آقای روحانی بود، کمااینکه چند نفر از وزرای کابینۀ اول 
ایشان هم به همین گرایش نزدیک بودند. اقتضائات آن روز به نحو ملموس تر و به شکل مشهودتر در سال 1400 
وجود داشت. در سال 1400 آن اتفاقاتِ ولو خوش بینانه ای که در تحلیل چهار سال اول آقای روحانی کاملًا 
مثل سراب بود، از بین رفت و هیچ امیدی باقی نماند. تمام شاخص های سرمایۀ اجتماعی نظام به شدت 
پایین آمده بود و ما بحران خیلی بدی داشتیم. در آن یک سال آخر به ویژه بعد از سال 1398 و اغتشاشات 
آبان  ماه، دولت مدیریت عجیب و غریبی داشت؛ واقعاً چنین مدیریت ضعیفی را در یک حادثۀ این چنینی 
گر در سال 1396 این حس فقط  سراغ نداشتیم. تقریباً تمام شاخص های سرمایۀ اجتماعی را بر هم زده بود. ا
در بخش وفاداران به ادبیات و گفتمان انقلاب اسلامی بود، در سال 1400 به یک اجماع نسبی بین جریان های 
کمیت و در سطح عموم ملت نسبت به او اعتماد  که در سطح حا که فردی باید بیاید  سیاسی بدل شد 
عمومی وجود داشته باشد و بتواند مسائل کشور را حل کند. در پنج شش ماه منتهی به انتخابات مجموعه ای 


